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 چکیده 
ایـن گـویش . کننـد میان بومی شوشتر در منطقۀ شمال استان خوزستان تکلم ساکنرا گویش شوشتری 

هـای آوایـی برخی از مشخصهدارد. فارسی معیار  با هاییتفاوت و تولیدی،های آوایی  لحام مشخصهبه
هـا  هـایی از آنها که در زمان گذشته )پیش از اسلام تا حدود قرن هشتم هجری که نشانه و نمودهای آن

رفـت؛ هنـوز در گـویش شوشـتری زبانان به کار میاست( و در میان فارسیارسی به جا ماندهدر متون ف
است کـه در تعـاملات « واو معدوله»مانده در این گویش، های آوایی بازوقوع آوایی دارد. یکی از نشانه

وهش همین سبب، هـدف از پـژ به یابد.گفتاری گویشوران این منطقه در ساخت آوایی کلمات نمود می
زبـان ها و بافت گفتـاری و بـومی فارسـیرا در موقعیت« واو معدوله»حاضر آن است تا تحولات آوایی 

گویشـور بـومی در  70برای رسیدن به اهداف مورد نظر در این جستار، از تعداد  مورد کنکاش قرار دهد.
بافت طبیعـی در ها در یک موقعیت و سال مصاحبه به عمل آمد. این مصاحبه 75تا  35محدودۀ سنی 

منطقۀ جغرافیایی شوشتر صورت گرفت. از شمّ زبانی یکی از نگارندگان و نیز برخی منابع مکتوب برای 
ها با شواهد کافی و بـا توجـه بـه برخـی فرآینـدهای ها استفاده شد. دادهآوری دادهدقت در فرآیند جمع

تحلیلـی و از نـوع -هش، توصـیفیمورد تحلیل و بررسی قرار گرفتنـد. روش پـژو« ابدال»واجی مانند 
در برخی « واو معدوله»همزمانی است. نتایج حاصل از جستار حاضر بیانگر آن است که خوشۀ صوتی 

، باقی مانده است و در برخی دیگر، بر اثر فرآیند واجـی رفتهها به صورتی که در گذشته به کار میاز واژه
 است. دیرش آوایی متفاوت تبدیل شده ابدال، به مصوّت بلند یا مصوّتی دیگر با درجات

 زبان فارسی معیار، گویش شوشتری، واو معدوله، ابدالکلیدی:  کلمات
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 مقدمه .1
ها، برای شناسـایی بیشـتر پیشـینۀ غنـی زبـان فارسـی و  ها علاوه بر ثبت و ماندگاری آنبررسی گویش

ی زبانی برگرفته از آن نیز ضروری است. هادستیابی به اطلاعات مرتبط با تغییرات آوایی و واژگانی گونه
های آوایـی، تکـواژی،  های گفتاری و ثبت مشخصهها و همچنین با ضبط نمونهبا بررسی علمی گویش
توان برای بررسی علمی تحول ساختاری زبان فارسی و تغییـرات آن  ها میهای آنواژگانی و سایر ویژگی

شناسـی تـاریخی های زبان های تاریخی در قالب یافتهنیمطالعۀ ناهمگ های مختلف گفتاری ودر بافت
 ای دست یافت. زمانی به نتایج تازهزمانی( و هم)در

دهـد. در  هـای مختلـف رخ مـیها به صـورتهای مرتبط با آن ها و گونهروند بروز تغییرات در زبان
را در درک پویایی و چگـونگی  تواند ما شناسی مرتبط با آن میشناسی تاریخی و روشهمین راستا، زبان

تـر و های زبانی در ادوار مختلـف یـاری رسـاند و در مقیـاس بـالاکرد پدیدۀ بروز تغییرات در گونهعمل
های جغرافیایی، بسیار مؤثر عمل کند. های انسانی در موقعیتتر در جهت فهم طبیعت زبان نگرانهکلی

، تغییـرات در (زمـانیو هـم زمـانیدو گسترۀ تاریخی )درها در شناسی گویشهای زباناین، بررسیبربنا
 د. ده میر راقهای مختلف را در فراخنای تاریخ گذشته و امروز  حوزه

روسـتایی تمرکـز داشـتند و در هـا در منـاطق شیشناسـان بـر مطالعـۀ گـو در گذشته، اکثر گـویش
زمـانی بـه کنکـاش پیرامـون مهای خود صرفاً در قالـب تغییـرات سـاختاری و سـاختگرایانۀ هـ بررسی

کردند و لـذا سـایر شده بسنده می آوریهای گرد های واجی بر اساس پیکرههای آوایی و فرآیند مشخصه
گرفت. این در  ندرت مورد توجه قرار میها بهتحولات تاریخی و ابعاد اجتماعی در فرآیند بررسی گویش

انـد. در همـین تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر یافته های زبانیحالی است که در ادوار مختلف ساختار
در یـک موقعیـت تـاریخی و  اای خـاص رهگویشوران ممکـن اسـت گونـ» راستا، هایمن معتقد است:

 .(157: 1368هایمن، )«ای دیگر را در موقعیتی دیگرهکه گونحالیشناختی بکار ببرند ،درجامعه

ظ بخشی مهـم از میـراث فرهنگـی باشـکوه ایرانـی های کهن فارسی به حفآوری و ثبت گویشگرد
ساخت آوایی زبان فارسـی تواند کمک کند. بدین سبب، نزدیکی و خویشاوندی گویش شوشتری با  می

هـای اقـوام ایرانـی در درون نیز خویشاوندی این گویش با شماری از گـویش ار تاریخی گذشته وودر اد
توانـد از  هـای آوایـی و واجـی، پـژوهش حاضـر را مـی های از مشخصـ ها در پارهسانی آنسرزمین و هم

ها و عبـارات را  برخوردار کند. در گویش شوشتری بسیاری از واژه ایآورانههای نوجنبهها و سودمندی
گردد کـه برخـی از وران بومی معلوم میها در تعاملات گفتاری میان گویش توان یافت که با کاربرد آن می

هـا قـادر بـه رفـع ی ایـن ویژگـیاست و از سـویدر آن حفظ شده رسی ادوار گذشته فاهای زبان ویژگی
آمده در میان عملهای به اند. با بررسی وران در منطقۀ جغرافیایی مورد نظر بودههای ارتباطی گویش نیاز

های مناطق شـمالی رسد در راستای محور تحقیق حاضر پیرامون گویش های پیشین به نظر میپژوهش



   95 ارو همک طراحی مهدی کدخدای ------(116-93)ص...مدار تحولات واجی تحلیل تطبیقی و پیکره
 

 

چنـدان  توجه به بستر تحولات آوایی در بستر گذشته، های آوایی آن باویژگی و مقایسۀاستان خوزستان 
هـای مشـابه در آینـده است و شاید این تلاش مختصر برای پـژوهشتلاش قابل توجهی صورت نگرفته

 بخش باشد.الهام
در میـان « او معدولـهو»هـایی کـه در بـالا بـدان اشـاره شـد، کـاربرد خوشـۀ آوایـی یکی از ویژگی

رسـد صـورت  ها بـه نظـر مـی باشد که در برخی از واژه ران بومی در منطقۀ جغرافیایی شوشتر مییشوگو
و در برخـی دیگـر بـر  نمایی آوایی دارددر گفتار باز گذشته هایا همان نمودتلفظی آن در گفتار عامیانه ب

 است. اه تبدیل شدهبه مصوت بلند یا مصوتی کوت« اثر فرآیند واجی  ابدال
این شهر از شمال به گتونـد و از شـمال غربـی بـه  .شوشتر شهری در شمال استان خوزستان است

دزفول و شوش و از جنوب به بخش باوی و از جنوب غربی بـه اهـواز و از مشـرق و شـمال شـرقی بـه 
ای هـمسجد سلیمان محدود است. گویش اصلی آن به گویش شوشـتری موسـوم اسـت کـه از گـویش

ساز ایـن شـهر کهـن،  های تازهشود. به دلیل پدیدۀ مهاجرت، در بخش جنوب غربی ایران محسوب می
لذا در اسـتان خوزسـتان عمـدتاً سـاکنان بـومی شـهر  شود. گویش بختیاری نیز تکلم می زبان عربی و

 .کنند میگویش تکلم  به اینشوشتر 
هـا و درجـات همگنـیو « و معدولـهوا»میـزان تغییـرات صـوتی ، تعیـین هدف از پژوهش حاضـر

 کـه هـاییها و تفاوتشباهتبررسی است. همچنین  های این واحد آوایی در گویش شوشتریهمگنی نا
این که در این راستا تغییرات آوایی خوشۀ صوتی مورد نظر با فارسـی معیـار  و با فارسی معیار کنونی دارد

 . است حددر چه 

 .روش پژوهش1-1
هـای مـورد نظـر بـه دو روش  پیکـره و داده .تحلیلی اسـت -توصیفیمیدانی و  ،پیش رو پژوهشروش 

هـای پیکـرۀ پـژوهش از طریـق مصـاحبه بـا  داده ،در مرحلۀ اول به روش میـدانی ؛استآوری شدهگرد
آوری گردید. به هنگام ضبط پیکرۀ گفتاری تـلاش شـد کـه گویشوران بومی با دامنۀ سنّی متفاوت جمع

های معاشرتی معمول و آشنایی با قدمه انجام نگیرد و مسبوق به مقدمات و رعایت سنتاین کار بدون م
ها باشد. لازم به ذکر است که یکی از نگارندگان، خود از شم زبـانی شوشـتری گویشوران یا اطرافیان آن

تـاری هـا در تعـاملات گفکه این امر در انتخاب گویشورانِ کاملًا بومی و گـزینش نمونـه برخوردار است
سـالانی کـه بیشـتر ها از گویشوران نسل گذشـته و میـان آوری پیکرۀ داده . برای جمعاستگذار بودهاثر

حافظ گویش بومی خود بودند و از شرایط فیزیکی سالم برای تولید گفتار برخوردار بودند استفاده شـد. 
در الزامـی تلقـی گردیـد. در این میان، تمهیدات فنی مطلوب برای ضبط صدا در بافت گفتاری گویشور 

هـا  بـه سنجی دادهاعتبار منظورهتر در راستای اهداف تحقیق بابی به نتایج دقیقیبرای دستهمین راستا، 
هـای سـنی  ،گویشـوران بـومی بـه گـروههای گفتاریدر نمونه« واو معدوله»برد لحام تعیین بسامد کار
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ند و دتقسیم شـ سواد بودند، بیسواد یا کمبومی و به بالا  که عمدتاً  75( و 75-50( ، )50-30مختلف )
بررسـی تـن از گویشـورانِ برگزیـده  70 هـای گفتـارینمونـهدر « واو معدوله»تولید نتایج حاصل از باز

برخـی از تحـولات تـاریخی خوشـۀ آوایـی واو معدولـه، بـا  منظور دستیابی بـهبه در مرحلۀ دوم گردید.
 . شدمراجعه  ه منابع مکتوب ای  بگیری از منابع کتابخانه بهره
 کـه« خـو»خوشـۀ صـوتی  شده مشخص گردیدآوریدر این جستار با تحلیل و استناد به پیکرۀ گرد       

تلفـظ  [xw] «و» و«  »به صورت ترکیبی از و نمایندۀ واجی لبی و ملازی بوده « خوردن»مثلًا در کلمۀ 
هـای ایرانـی ولی در بعضی گویشاست دال شده اب« o»ت کوتاه در فارسی معیار به مصوّ  ،استشدهمی

بیشـتر   هـای پـیش رو در ایـن پـژوهش بـداناست کـه در بخـشاز جمله گویش شوشتری باقی مانده
اسـت، گرفتـهشود. لذا، آنچه در این پژوهش به عنوان محور اصلی تحلیل مورد تأکیـد قـرار پرداخته می

شوشـتری  هـای گـویش که هنـوز در بعضـی از واژهاست « واو معدوله»تغییرات آوایی در خوشۀ صوتی
گـردد است. در این بررسی مشخص می ت دیگری ابدال شده ها به مصوّ  است و در بعضی واژه ماندهباقی

دارد  زبـان گذشـتهنزدیکی و قرابت بیشتری با  ،شدههای آوایی ذکر که گویش شوشتری از نظر مشخصه
 تا با فارسی معیار.

 

 1یقتحق پیشینۀ.3-1
شود که به روش اسنادی، مستقیم و غیـر مسـتقیم  هایی پرداخته میدر بخش پیشینه به نقد و بررسی کار

و گویش شوشتری و پهلوی زمانی آن در  فارسی باستان و تغییرات در« واو معدوله»شواهدی را در بارۀ 
یی پراکنده در خصوص بررسـی ها جز نوشتهبه ،ای قابل توجهسازد. قابل ذکر است که پیشینه آشکار می

 توجه نگارندگان را به خود جلب نکرد.  ،زمانی ساختار آوایی و واژگانی گویش شوشتریهم
اسـت. نخسـتین  هایی صـورت گرفتـهشناسی، صرف و نحو گویش شوشتری، پژوهش پیرامون واژه

گاهی حاصل شد، واژه که بنا بر قرائن، در ای است حاوی لغات گویش شوشتری  نامه موردی که از آن آ
فرد آن، که صفحاتی از آغـاز و انجـام  بهاست و نسخۀ خطی ظاهراً منحصر اوائل دورۀ قاجار نوشته شده

است و متأسـفانه اکنـون اصـل نسـخه نیـز مفقـود  است، متعلق به کتابخانۀ مرحوم دهخدا بوده آن افتاده
زادۀ سید نعمت اللـه جزایـری کـه بـه برادر از»است:  ونه وصف کردهگنسخۀ مذکور را این است. منزوی

هـای لهجـۀ شوشـتری اسـت و پـس از  است، این فرهنگ ویـژۀ واژه دانسته هند رفته و انگلیسی نیز می
: 1350منـزوی، )«اسـت النخبۀ عمـوی خـود یـاد کـرده است و در آن از شـرح روزگار نادر شاه نگاشته شده

« جام افتاده و از ثور است تا کـافج، آغاز و ان12نستعلیق سدۀ »است:  و دربارۀ این نسخه نوشته. ا(1938
 .)همان(
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هـایی از  بـه واژه ،مناسـبت ، گاه بههای فارسی در زبان عربی فرهن  واژهدر کتاب  امام شوشتری         
اسـت  های معرب، نظراتی ارائه داده است و با یاری از صورت شوشتری واژهگویش شوشتری اشاره کرده

هـا  توانند در تکمیل دو کتابی کـه از ایـن پـس بـه آن ها از این کتاب استخراج شوند، می اگر این واژه که
کتـاب مـذکور توضـیح داده  کـه در« قـاز گـردن»شود، مورد استفاده قرار گیرند؛ مانند واژۀ  پرداخته می

 .(88و  87: 1347امام شوشتری، )است شده

اسـت. اگرچـه اغلـب  فراهم آورده و آن را به نظم فارسی سروده رنصاب شوشتنیرومند کتابی به نام 
بـه برخـی از قواعـد  گاهی نیزهای گویش شوشتری به فارسی است، اما  این منظومه در بیان معانی واژه

 :مانند این دو بیت ؛است صرفی گویش شوشتری اشاره کرده
 مشک گر کوچک است مشکول است خیگ گر کوچک است خیگول است

 بـاز دیـگلوزه مثـل دیـگول است گ گر کوچک است دیگول استدی
 

  (44: 1349)نیرومند،                                                                                                                           
را ذکـر « لـوزَه -»و « ول -»نـی ر گـویش شوشـتری یعطور ضمنی، دو پسوند سازندۀ اسم مصـغّ  که به
 است.کرده

مـدوّن کـرد کـه بیـان  «ای از گـویش شوشـتری نامه واژه»تر همین کتاب را با نام او صورت مفصل
های گویش شوشتری به فارسی امّا این بار به نثر است. در این کتاب نیز گاه به قواعد صرفی  معانی واژه

 و تلفّظ آن در گویش شوشـتری نوشـتهه دربارۀ واو معدوله است؛ مانند آنچ گویش شوشتری اشاره شده
و در جای خود بـه  (176و  175: 1355نیرومنـد،  ک:)ر.گاه او درست نیست رسد دیداست که البته به نظر می

 آن خواهیم پرداخت.
 ها را به ترتیـب الفبـائی تنظـیم کـرده و آوری کرده و آنهای شوشتری را گردمثل( 1363) امام جمعه 

  بط کـردهنگار نیـز ضـعلاوه بر اینکه هر مثل را به گویش شوشتری و خط فارسی ثبت کرده، به خط آوا
 را بـه صـورت/ « واو معدولـه»بـوده، « واو معدوله»ای با  است لیکن در مواردی که مثلی حاوی واژه

vaآوانگاری کرده است نه / /w
a/. 

اسـت و اگرچـه کتـاب او  را بررسی کرده، دستور گویش شوشتری فارسی شوشتریوزیری درکتاب  
ای دربـارۀ  نکتـه. ای دربارۀ این گویش است، اما هم نواقصی دارد و هم اشتباهاتی حاوی مطالب ارزنده

دو »است به این مضمون که مـردم شوشـتر، واو معدولـه را در  واو معدوله در گویش شوشتری بیان کرده
: 1384وزیـری، )«کننـد نحو صحیح و کامل تلفـظ مـی ها به نواژۀ خوش و خوردن و مشتقات و ترکیبات آ

هـای  کننـد و واژه البته مردم شوشتر واو معدوله را تنها در این دو واژه به نحـو صـحیح تلفـظ نمـی .(13
کننـد. ضـمن اینکـه همـۀ  ها بـه شـکل کهـن تلفـظ مـی دیگری نیز هست که این خوشۀ صوتی را در آن

نظـر در جـای خـود، کنند. به موارد مـوردا هم به شکل کهن تلفظ نمیر «خوردن»مشتقات و ترکیبات 
 خواهیم پرداخت.



 98  1399 زمستان، 30 ، پیاپی4، شمارۀ 6دورۀ زمین،  ایران یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

شناسـی  بـه ریشـه فرهن  گگویش شوشگتریدر کتاب  ،که خود زبانشناس است( 1383)فاضلی    
ی از متـون یهـا المثـل و نمونـه و تعـدادی ضـرباسـت  ی از گویش شوشتری و فارسی پرداختـهیها واژه

در ایـن « واو معدولـه»است. البتـه مطلبـی دربـارۀ  نگار ذکر کردهخط فارسی و هم آوا هم به ،شوشتری
   کتاب به نظر نگارندگان نرسید.

با آنکه نظـام  ،بررسی تطبیقی گویش شوشتری با فارسی دریدر کتاب دیگری با نام  (1385)فاضلی 
 است.ذکر نکرده« عدولهواو م»است ، مطلبی درباره توصیف کرده دقیقی گویش شوشتری را ایآو

هـا از پذیری گویشهای گویشی و تأثیرشناسی پژوهشای ضمن اشاره به جنبۀ مردمدر مقاله سپنتا 
اسـت و بـا اسـتفاده از ای از مطالعات مربوط به گویش شوشتری را بیـان کـردهفارسی معیار، تاریخچه

توجیـه و »است با توجه به اینکـه در باب گویش شوشتری نوشتهفارسی شوشتری آنچه وزیری در کتاب 
بـه فرآینـدهای »، خود «های گویش شوشتری کتاب مذکور جای خالی داردشناختی نمونهتحلیل زبان

و  eyو  owکـب ت مرّ لـیکن ضـمن تحلیـل دو مصـوّ  (5: 1385سپنتا، )استپرداخته« واجی گویش مذکور
ر گویش شوشتری و تحـولات آن بیـان ای دربارۀ واو معدوله دهای این گویش، هیچ نکتهبرخی صامت

 است.نکرده
ای گـویش لـری بختیـاری مسـجد سـلیمان و گـویش به بررسی مقابلـه (1395)کلباسی و زردشتی 

های شناسی و تفاوتهای خود تمرکز را بر ردهاند. آنان در بررسیشوشتری در استان خوزستان پرداخته
اند و به یـک بررسـی تطبیقـی و ارسی معیار قرار دادهآوایی، صرفی، نحوی و واژگانی این دو گویش و ف

هـا حـاکی از آن اند. نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و تحلیل آنتوصیف همزمانی در این راستا پرداخته
ای در این دو گویش و فارسی معیـار های آوایی، صرفی، نحوی و واژگانی قابل ملاحظهاست که تفاوت

حام نحوی، تفاوت چندانی وجود ندارد. آنچـه در ایـن بررسـی قابـل بیـان که به لحالیدر ،وجود دارد
اسـت امّـا در مورد توجه قرار گرفته ،های آوایی مورد نظر در دو گویشاست این است که همۀ مشخصه

 است. ای نشدهو تحولات آن در دو گویش اشاره« واو معدوله»هیچ مبحثی از این مقال به خوشۀ آوایی 

هـای واجـی ماننـد ابـدال و قلـب را بررسـی گـونیعوامل ایجاد دگـر( 1396)نساج  فاضلی و موحد
 اند، برای پژوهش حاضر مفید است.نپرداخته« واو معدوله»اند که گرچه به  کرده

 توان این موارد را ذکر کرد: های مربوط به زبان فارسی، میدر پژوهش« واو معدوله»باب  در
( را ییهـا)و به تعبیر علمی امـروز واج را تعریف کرده و حروفی« لهواو معدو»قریب و همکاران او 

است « معدوله»اند، دلیل نامیدن آن به  اند. نکتۀ مهمی که بدان اشاره کرده آید ذکر کرده که پس از آن می
 .(12: 1368قریب، ) گذاری، عدول از ضمّه به فتحه هنگام تلفظ آن استکه بنا به نظر آنان، علّت این نام

شـود یـاد کـرده و آن را  ناتل خانلری از یک نوع صامت که در یک حال از دو مخرج متفاوت ادا می
از انقباض میان بیخ زبان و ملازه، و مخرج میان دو لب حاصل »است که  نامیده« لب و وملازی»واکی 
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وشـته نخرو بـه صـورت  ،در فارسی دری شش هفت قرن نخستین اسلامی وجـود داشـته»و « شود می

واو  ،هـای قـدیم اسـت در نوشـته "و"و  "  "توجه به آن که حـرف واحـدی مرکـب از شده و آن را بی می
 .(2/50: 1374ناتل خانلری، ) «اند معدوله خوانده

واحـد از دو مخـرج مـلازه و  این صامت عبارت است از واکی که در آنِ » :است وی همچنین نوشته
)واو w شـود ماننـد  صوتی که از لـب حاصـل مـی «و  »آید مانند  میشود. صوتی که از گلو  لب ادا می

انـد و  نوشـته« خـو»چون این واک را در خط عربی بـه صـورت »به عقیدۀ او،  .(50)همان:  عربی( است
 .)همان(«اند دهها تلفظ اصیل آن از میان رفته آن را نوعی واو دانسته و واو معدوله نامیبعد

که این حالیاست در دانسته« وو   حرف واحدی مرکب از »ن خوشۀ صوتی را که دیدیم، او ایچنان
آیـد  ای قرار دارد که بعد از آن فتحه مـی ضمّه« خ»خوشۀ صوتی، حرف واحدی نیست و پس از صامت 

انـد، عـدول از ضـمّه  که قریب و همکاران او نوشته، همچنان«واو معدوله»واقع دلیل نامیدن آن به و در
 نامیده باشند. « معدوله»طور آن را حه در هنگام تلفظ آن است نه اینکه همینبه فت

اسـت در حاشـیه، ضـمن  کار رفتـه که در بیتی از مختـاری غزنـوی بـه« خواش»دربارۀ واژۀ  ییهما
کاتبـان قـدیم احیانـاً بـرای »اسـت کـه  ، به این نکته اشاره کرده«واو معدوله»توضیح مختصری دربارۀ 

ث اسـت روی آن سـه نقطـه شـبیه سـه نقطـۀ  شـده که به آهنگ مخصوص تلفـظ می  قسم  امتیاز این
 .(396: 1384همایی، )«است یرۀ کوچک درآمدهاند که گاهی به شکل دا گذارده می

بر اساس املای مورد پسند خودش که مبنـی بـر  –را « واو معدوله»یعنی همان « خو»مصفّا  تلفظ 
یـن زمـان در»است که چون تلفظ آن  دانسته و افزوده« یی ورباغهغ»از خط فارسی است_ « ق»حذف 

نوشـت « واو»بهتر است کلماتی از قبیل استخوان و خـواب و خواجـه و خـوار را بـدون « از میان رفته
های دیگر نه در زبان ،در زبان رسمی از میان رفته« واو معدوله»است که تلفظ  و دقت نکرده (59: 1343)

صحیح نیست که شیوۀ تلفظ مـردم را بـا تصـرف در امـلای  . بنابراینهانه در همۀ گویشمانند کُردی و 
مـورد در امـلای  دهندۀ املای تاریخی آن است تغییر دهیم. همچنین تصـرف بـی که نشان« واو معدوله»

و  (40)همـان: « سـغرات»و « ارسـتو» شـکلها به  کلماتی مانند ارسطو و سقراط یا قورباغه و نوشتن آن
هـا ازجملـه گـویش شوشـتری، میـان تلفـظ درست نیست زیرا در بعضی گویش (59)همان: « غورباغه»
 کنند. /تلفظ می qâšoqو قاشق را/   /maγzمغز را / تفاوت هست و مثلاً « ق»و « غ»

های پیشـین فارسـی دری،  در مرحلـه»را واوی دانسته کـه « واو معدوله»( 39: 1378)ادیب سلطانی
و « )چه مجهول و چه معروف، ولی اکثر مجهـول( قـرار گیـرد« ی»و « آ»و « َ-»ی هاپیش از مصوت

اسـت،  لبـی دانسـتهت دومصوّ  نیمه»که آن را « و»واک خوانده که با سایشی بی-را صامتی ملازی« خ»
(. بـه عقیـدۀ او 40همـان:«)اسـت گرفتـه شده و پس از آن مصـوت قـرار مـی یک صدای واحد تلفظ می»
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در »تر اسـت و چـون خـو  / منطقیv/ از / w؛ پس نوشتن // v /است نه w/ /این واج،قسمت دوم 
 xw»2» ،نگـاری اوسـتائی را در حرف« خو»کند  ، توصیه می«شود می نمایانده             با حرفاوستائی 

  فتـهد همین است که ادیب سـلطانی گآنچه با دقت در تلفظ چند گویشور مشهود بو .(42)همـان:بنویسند 
 . vاست نه  wیعنی تلفظ قسمت دوم این خوشه )و( به صورت  ؛است

اند که در فارسی جدید از میـان رفتـه و  این واو را صامت مستقلی دانسته انوری و احمدی گیوی    
(، xāb، خــواب)(xār)اســت چنانکــه در خــوار  هــای محلــی بــاقی مانــدههــا و زبــان در برخــی لهجــه

انـد و شـاید ایـن مـوارد را از  هائی مانند خود و خوردن و خوش را ذکر نکـرده هو واژ (xāstanخواستن)
 .(5: 1385انوری و گیوی، )اند ندانسته« واو معدوله»مقولۀ 
 آمـدهمـی «خـو»و بـه صـورت    هاست که همـرا تی بودهمصوّ  ،در قدیم»است: نوشته فرشیدورد    

اسـت ها بـاقی مانـده است ولی آثار آن در بعضی لهجهاست و تلفظی خاص داشته که امروز از بین رفته
. واو معدوله امروز تحت تـأثیر خـط مـا  مانند خَردن و حَردَن )خوردن( و خُوار )خواهر( در لرستان...

در این موارد نمایندۀ ضـمه ...اسـت « و»خود و خوش و خورد که  است؛ مانند شدهگاهی به ضمه بدل 
« یـادآوری»بـه عنـوان  ایشان .(588: 1382فرشیدورد، )«شدهبا فتحه قافیه میکه این صدا در قدیم درحالی

هـا ر آنو نظای« خوش»و « خود»هایی مانند  امروز در  واژه« معدوله اوو»توان گفت می»است:  نوشته
یرا یهم صدا طـور کـه در در ایـن کلمـات علامـت ضـمّه نیسـت؛ همـان« و»گفت که  توان میی ندارد ز
 .(589)همان:  «باشدی نمیینمایندۀ صدا« خواهر»و « خواب»کلمات 

یرا بنا به  ،نوشته« لهجۀ لرستان»ماندۀ آثار این واو در  آنچه فرشیدورد دربارۀ باقی    صحیح نیست ز
)کــه دومــی ابــدال واج « حَــردَن»و « خَــردَن»در « ح»و « خ»گــذاری ایشــان بــالای دو واج  حرکــت
 / شـده/aبه  ابدال صورت گرفته و بدل« واو معدوله»دهد که در  است( نشان می« خ»یعنی  ؛نخستین

 است.
xخوشۀ صوتی  »واو معدوله را  ،باقری

v گروه صوتی »است که از  دانسته« بخوsv هند و اروپـایی 

xو در اوستایی بدل به  uv(h)در فارسی باستان بدل به 
v شود. این گروه صوتی در صورت میانـه نیـز  می

در فارسـی  vماند .... با وجـود حـذف  باقی می« x»حذف شده و « v»و در فارسی جدید مانده  باقی
او سپس تحـوّل ایـن . (290و  289: ب1380باقری،)«دهد خط، تلفظ قدیمی را نشان میال جدید هنوز در رسم

 دهد: اختصار چنین نشان می را به« خوشۀ صوتی»
 هندواروپایی           فارسی باستان                 اوستایی                       رسی میانه           فا             فارسی نو                   
      X > xv       >          xv              

 >       xv               =         >            (h)uv   sv           
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ها از اوستایی به فارسی میانه و سپس فارسـی جدیـد ل آنپس از ذکر چند مثال و بیان تحوّ باقری،  
x»در این موارد باید توجّه داشت کـه چنانچـه واکـۀ جـانبی »افزاید:  می

v »ای بلنـد باشـد تغییـر  واکـه
« o»منتقـل شـده و آن را تبـدیل بـه « a»بـار صـوتی آن بـه « v»باشد با حـذف « a»کند ولی اگر   نمی
 مانند ؛کند  می

                             x
v
ar                                                           Xor  خورشید(  خور(... 

                         astax
v
an                                 ostoxân  استخوان» 

که  ایرانی باستان  hv»ت: اس های صامت در زبان پارتی نوشته تحول گروه در موردبیدی  رضائی باغ
ای  برای نمونه، تحـول واژه  .(41: 1388) «است درآمده wxصورت  بدل شده... در پارتی به xvدر اوستا به 

 است: است بدین گونه نشان دادهشده« خویش»را که امروزه 
 پارتی                            فارسی باستان                        اوستایی                                    

        x
v
aēpaiƟya                          huvaipašiya                                    Wxēbeh    «خویش» 

واو معدولـه در »معتقـد اسـت کـه « چند مبحـا قـدیمی قافیـه»درباب قافیه و  سیروس شمیسا  
 .(142: 1389شمیسا، ) «oاست نه  شده تلفظ می aها  ظایر آنو ن«خود، خوش، خوردن »کلماتی ازقبیل 

شـده بـه / تلفظ مـیaشده درست است اما اینکه / / تلفظ نمیo« /واو معدوله»این سخن که     
ی از شـعر گذشـته را مثـال خـواهیم زد و ایهـ که خواهیم دید و نمونههیچ وجه صحیح نیست بلکه چنان

در « و»وگرنـه نوشـتن  aاست نه «  wa»نوز هم کاربرد دارد، تلفظ آن که در گویش شوشتری هچنانهم
شـده بایـد  تلفـظ مـی aاست. اگر این واو  املای کلماتی مانند خود و خوردن و خوش چه لزومی داشته

را مانند کش )بـه معنـی « خوش»را مانند کردن و گردن، و « خوردن»را مانند بد، صد و گنبد، « خود»
 نوشتند. می« و»بیبغل(، لش و آتش 

اند و در  پرداخته« واو معدوله»ی از یهایک از محققان معاصر به ویژگیکه ملاحظه گردید، هرچنان 
ت و بعضـی خوشـۀ اند و بعضی مصوّ  ای موارد با یکدیگر اختلاف دارند؛ بعضی آن را صامت خوانده پاره

xصوتی و بعضی دیگر گروه صامت. گروهی تلفظ آن را /
v دانند و گروهـی/  /میx

a ./  اگـر بخـواهیم
 یم:یتوانیم بگوواو را ذکر کنیم می  گران معاصر دربارۀ ایناختصارنظر پژوهش به

واجی بوده که به زبان فارسی دری رسیده و امروزه از تلفظ کهن آن در فارسـی  ،در زبان اوستایی   
انـد، در  نامیده« واو معدوله»واج که آن را  است. این لیکن املای آن باقی مانده است معیار اثری نمانده
x/ و در اوستایی به /uv(h)/ بوده و در فارسی باستان به /svهند و اروپائی/ 

v/ یا /x
w بـدل شـده / 

هـا بـاقی است. تلفـظ آن در برخـی گـویش ابدال شده /o/است. در فارسی امروز در بعضی کلمات به 
آیی: ‎دد،‎ر،‎ز،‎‎،،‎،،‎،،‎های‎زیر‎مییواج،‎الزاما‎ًیکی‎از‎واجاست.‎در‎فارسی‎دری‎پس‎از‎این‎‎‎مانده
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های خود، خوردن، خوزه، آبخوست، خـوش، خـوان، خوهـل و خـوی )بـه  ر واژهید؛‎برای‎مثال‎د‎،ه
 معنی عَرَق(.

و قبـل از ورود بـه تحلیـل نمونـه بـه « واو معدوله»برد در ادامه ،پس از ارائۀ شواهدی در زمینۀ کار
 لازم است به اختصار تعریفی از این خوشۀ آوایی بیان گردد. ،انی در گویش شوشتریزمصورت هم

 هانمونه تحلیل. 2   

 هایی از فارسی معیارتحلیل نمونه -تعریف واو معدوله .1-2
است. نگارندگان  نامیده« خوشۀ صوتی»را « واو معدوله»که در پیشینۀ پژوهش اشاره شد، باقری چنان

برند زیـرا در تلفـظ آن، فتحـه بـه ضـمه  ته را درست یافتند، همین اصطلاح را به کار مینیز چون این گف
ایـن بـرنـد، بنـاا دانیم که این هر دو، مصـوت کوتاه آورد و می شود و یک خوشه را به وجود می متصل می

البته مشخصـۀ تری برای آن وضع شود. ترجیح دادیم آن را به همین نام بخوانیم مگر اینکه اصطلاح دقیق
شناسی بیـان گردیـده ( همواره در متون آواconsonant clusterخوانی)خوشه با آنچه که در مورد خوشۀ هم

 متفاوت است.
هـا در بعضـی گـویش« واو معدولـه»اند و با عنایت به وجـود  با توجه به آنچه محققان معاصر گفته

عبارت است از واوی که پس از « معدولهواو »ازجمله گویش شوشتری و نحوۀ تلفظ آن در این گویش،
آید و هنگام تلفظ آن از ضمّه بـه فتحـه  می â/ /یا مصوت بلند /a/ت کوتاه و پیش از مصوّ « خ»صامت 

د، ر، ز، س، ن، و، هـ، »کنند و پس از مصوت، منحصراً یکی از واجهای  عدول می /â/یا مصوت بلند 
 آید. می« ی

 گردد.بیان می«  واو معدوله«با توزیع  هایی در ارتباطدر ادامه مثال
نگـاری مـتن )شـیوۀ آوا /a/پـیش از مصـوت کوتـاه « واو معدولـه»ها برای واقع شدن مثال -الف

 است(: فرهنگ مکنزی رعایت شده
، خــوردن: («خــواهخــود/»( xwad-dōšag، ذیــل /236: 1383)مکنــزی، /  xwatخــود: در پهلــوی/ 

/xwardan / ،)خوزه:/)همانxwazaآن را بـه عنـوان  است لیکن دهخـدا  / در مکنزی و تبریزی نیامده
یعنـی  ؛معنـی کـرده و پـس از ایـن معنـی، صـورت دیگـر آن« طـاق نصـرت»مدخلی ذکر کرده و آن را 

 برهان قگاع /. در pâyxwastخوست: / کننده به این واژه رجوع کند، پای را آورده تا مراجعه« خوازه»
زمین یا چیزی دیگر کـه »است:  است، معنی آن را چنین نوشته« ا واو معدولهب»که  ضمن تصریح به این

خـونیره/  (،236: 1383)مکنـزی، /  xwaš، خـوش /(263: 1361)تبریـزی، « در زیر پای کوفتـه شـده باشـد
xwanirah / :است، خوهـل/  ها آمدهها ذیل نام کشوردر همین فرهنگ و در بخش پیوست (،237)همان

xwahl  /به معنی خمیده، خوی / (235ان:)همxwěy  / :برهـان قـاطعبـه معنـی عـرق. در  (237)همـان 
خوی ... با ثانی معدوله بر وزن می، عـرق انسـان و حیوانـات دیگـر »است که  آمده( 797: 1361)تبریزی، 
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است. گویا بر اسـاس بعضـی  / آوانگاری شدهmayمی در زبان پهلوی / (309)همان: در مکنزی «. باشد
هـا توجـه داشـته و شده )مانند مثنوی معنوی که نیکلسون نیز به اعـراب گذاری های خطیِ اعراب سخهن

 : بیسـت و1363:مولـوی، ک)برای تفصـیل، ر.است  است( می به فتح اول ضبط شده ها را در متن اعمال کردهآن
سـت مصـحح از بت شده و پیدادر متن چاپی به فتح اول ث« یمَ » ( 3)همان: (. در بیت زیر از مولوی چهار

 است: متن نسخه پیروی کرده
 ی فتادمجوشش عشق است کاندر  آتش عشق است کاندر نی فتاد

 :/â/پیش از مصوت بلند« واو معدوله»ها برای واقع شدن مثال -ب
 xwāstanخواستن:/  (،781، : 1361)تبریزی، / xvâzaخوازه / (،235: 1383)مکنزی، /  xwārخوار: /

/ بـه معنـی خـواب کـه تبریـزی  xwâvخـواو / (،)همان/  xwāndanخواندن/  (،235: 1383کنزی، )م/ 
 xwābاست که در پهلـوی / آمده (235 )همان:در مکنزی «. با ثانی معدوله»است  تأکید کرده( 784: 1361)

 (.)همان/  xwāharاست، خواهر / / بوده
بـا « واو»هـای دارای ایـن  هـا، واژه آنکـه در  از شـعر فارسـی« واو معدوله»اینک چند مثال برای 

 است:  کلماتی که واج ماقبل آخرشان مفتوح است قافیه شده
 کنـــدبگفتـــا گـــر ایـــن مـــرد بـــد مـــی

 

ــا نفــس خــود مــی  ــا مــن کــه ب  کنــدنــه ب
 

 (61: 1372)سعدی،  
 چــو بیــنم کــه درویــش مســکین نخــورد

 

ــت و درد  ــر اس ــه زه ــدرم لقم ــام ان ــه ک  ب
 

 (58)همان:   
ــــجدل تخــــم ــــود رن  کــــشکــــاران ب

 

ـــد بخســـبند خـــوش   چـــو خـــرمن برآی
 

 (105)همان:   
 ساقی بیـا کـه شـد قـدح لالـه پـر ز مـی

 

 طامات تا به چند و خرافات تا به کی... 
 

 زان می که داد حسن و لطافت به ارغـوان
 

 بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خوی 
 

 

( 298و 297: 1369)حافظ،    
هـا  اگرچـه امـلای آن در واژه ؛اسـت تحول یافته و ابدال شده ،در زبان فارسی امروز« واو معدوله» 

 /wâای کلمات در زبان فارسی معیار، و نشان و نمودار املا و تلفظ تاریخی آن است. در پاره  باقی مانده
  /،ostoxânاسـت؛ ماننـد: اسـتخوان، خواسـتن و خـواهر کـه در روزگـار مـا  / ابـدال شـده /â/به  /
/xâstan /و /xâharشوند. / تلفظ می 

خود، خـوردن و »است؛ مانند:  ابدال شده /o/به مصوت کوتاه « واو معدوله»در چند واژۀ دیگر،    
 اند. / بدل شده xoš/ و / xod  / ،/xordanبه/امروز  که در در فارسی معیار « خوش
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/ تلفـظ xey خواندن متون قـدیم، آن را /ایم که هنگام  ها شنیدهبه معنی عرق، بار« خوی»در واژۀ 
 است. ابدال شده /e/ت کوتاه به مصوّ  /wa/این در این واژه، کنند؛ بنا بر می

وران  های گفتـاری گویشـدر نمونه« عدولهواو م»حال در ادامه به بررسی فرآیند کاربرد خوشۀ آوایی 
برد آن با آنچه که در فارسی باسـتان و رشود تا میزان همگنی و وجه افتراق کابومی شوشتری پرداخته می

 فارسی معیار و با توجه به آنچه که در پیشینه بیان شد آشکار گردد.

یع  .2-2  در گویش شوشتری« واو معدوله»تحلیل کاربرد و توز
وران بومی شـهر شود که به روش میدانی از گویش یهایی پرداخته م در این بخش از مقاله به تحلیل نمونه

 است.آوری گردیدهجمعشوشتر 
است لیکن در چنـد واژۀ ابدال شده« واو معدوله»های فارسی معیار مشاهده شد،  چنانکه در نمونه 

شـود. در ادامـه بـا ارائـۀ  تلفـظ مـی مسـتعمل در زبـان ادوار گذشـتهگویش شوشتری به همان صورت 
گـردد کـه وشـتری مشـخص مـیوران شدر تعاملات گفتاری گویشـ« معدوله واو»هایی از کاربرد  نمونه

شـبیه  زبان فارسی گذشـتههای آوایی این خوشۀ آوایی در ویژگی بهل آوایی این خوشۀ آوایی چگونه شک
شـود. در ایـن  طور مجزا پرداخته مـی ها به در قالب واژه« واو معدوله»برد جا به تحلیل کار است. در این
 است.های گفتاری تمرکز شدههها در قالب جملات و نمونبرد واژهتحلیل بر کار

 
x/ خوردن. 1-2-2

w
ardan و صیغه های مختلف آن  

x»در کلمۀ خوردن « واو معدوله»جا به تحلیل کاربرد  در این
w
ardan »:توجه کنید 

 نَ دونسّه بو  آش خورده که نوم شوت بقله                                           
âš x

w
arda ke num ševet boqlana dunessa bu? 

 «است که نام شوید باقلا را شنیده باشد مگر پلو خورده» 
 

 بلیسه. اوب خوره، دساش                                                        
owb x

w
ara dasâšab lisa. 

 «لیسد. هایش را میخورد، دست آب که می» 
 

 بالا کنایه از خسّت بسیار است. ۀجمل
 خوس. پُرخور منجی                                                        

porx
w
are menjixows. 

 «خواب میانخورِ درپر»
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که برای خوردن بهترین خـوراک، گوشـۀ سـفره  ی است؛ کنایه از شخص زرنگ«خواب میانخورِ درپر»
ی برای کاری برخاست و از کنار دیوار خوابد تا شب اگر کس نشیند و در هنگام خواب، وسط اتاق می می

 عبور کرد، او لگدمال نشود.
 خور که سازت، پوش که برازت.                                                    

x
w
ar ke sâzat puš ke berâzat. 

 «ات باشد. ای بپوش که برازنده ای بخور که با تو سازگار باشد، به اندازه به اندازه»
 

 هـایو صـورت« خـوردن» در «واو معدولـه»شود کـه تلفـظ  می های فوق، معلوم  ا توجه به نمونهب 
 است. گذشتهدر زبان « واو معدوله» مختلف صرفی آن در گویش شوشتری مانند

ۀ معمـول های صرفی متفاوت مصدر خوردن در گویش شوشتری به همان گون اشاره شد که صورت 
 شود: مضارع اخباری این مصدر به این صورت صرف می ،د. برای مثالشوتلفظ می در ادوار گذشته

      جمع                مفرد                             
bexاول شخص: 

w
arom «خورم می                                     »bex

w
arim« :خوریم می» 

bex دوم شخص:
w
ari «خوری می                       »                bex

w
arit « :خورید می» 

bexسوم شخص: 
w
ara «خورد می                                  »     bex

w
aren « :خورند می» 

 
)چنانکه  گذشتهبه همان صورت « واو معدوله»ها با تلفظ  در دیگر مشتقات این مصدر نیز غالب واژه 

شـوند کـه  تلفـظ مـیانـد(  نوشـته 24و  23: 1375و ابوالقاسـمی،  42و  40: 1378؛ ادیب سـلطانی، 50 :1374ناتل خانلری،
 عبارتند از: 

x/خورند. 2-2-2
w
arand/(درخور، سزا، مناسب) 

است. نظیر این سـاخت را  ساخته شده« ند -»ساز مصدر و پسوند اسم« خور»این واژه از ستاک حال  
حـال  (.415: 1386و فرشـیدورد،  112: 1388: کلباسـی، کرای تفصـیل، ر.)بـبینیم.  های گزند و روند نیز می در واژه

 کنیم: در گویش شوشتری را ذکر می« خورند»ای از کاربرد واژۀ  نمونه
 ای چی که گفتی خورندت نبید.                                                    

i či ke gofti x
w
arandet nbid. 

 «مناسب و سزاوار تو نبود. ه گفتیچیزی ک»       
 در این واژه، مانند تلفظ آن در زبان قدیم ایران است.« خو»با توجه به مثال فوق، تلفظ 
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x/ /خورّه .3-2-2
w
arra  (خوره، جذام) 

است و معنی فاعلی دارد. شبیه ساخت ایـن واژه، کنـه  ساخته شده« ه»این واژه از بن مضارع و پسوند  
یر توجه کنید:و خزه و انگیزه اس  ت. به نمونۀ استعمال آن در جملۀ ز

 ش. خورّه ونهس به بووه                                                            
x

w
arra vanhes be buvaš. 

 «پدرش به جذام مبتلا شد.»     
در این کلمه همچون  «واو معدوله»شود که تلفظ  در جملۀ نمونه، معلوم می« خوره»با توجه به تلفظ   

.است ادوار گذشتهتلفظ آن در فارسی   

x/ خور  خون. 4-2-2 
w
are xows /(خور و خواب) 

نظیر ساختار صرفی این کلمۀ مرکّب که از دو بن مضارع و کسرۀ عطفی ساخته شـده باشـد در گـویش  
روفـت / »rofte ru، رُفتِ رو /«بزن و برقص/ »zane raxsشوشتری کاربرد دارد؛ مانند زنِ رخص / 

در زبان فارسی چنـین سـاختاری بـا «. کند و کوفت، کندن و کوفتن/ » kane kuو کنِ کو / « و روب
 شو. و جو و شست و گو، جست و شود؛ مانند: گفت ایجاد می« و»حرف عطف 

 واژه در گویش شوشتری توجه کنید: اینک به مثالی برای این 

 خوسه. ایان تینا فکر خور                                                        
iyân tēnâ fekre x

w
are xowsa. 

 «خواب است.  و  این شخص، تنها به فکر خور» 
 در واژۀ مورد نظر، مانند تلفظ آن در زبان فارسی کهن است.« واو معدوله»تلفظ    
  -»و « ش  -»هـای  پسـوند که از بن مضـارع و« خورشت»و «خورش»گفتنی است که در دو واژۀ     

ای  کاربرد دارد کـه نشـانه« xorešt»و « xoreš»یعنی  ؛شکل معمول در فارسی اند، شده ساخته « شت
 از تأثیر فارسی معیار در گویش شوشتری است. 

x/ /خوش. 5-2-2 
w
aš (خوش) 

یر توجه شود:   به استعمال آن در جملۀ ز
 تو خوشم نی، پی تو خوش ندارم. بی

bi to x
w
ašom ni pē to x

w
aš nadârom. 

 «گذرانم. تو خوش نیستم و با تو خوش نمی بی»                                                    
 در جملۀ بالا مانند تلفظ آن در زبان کهن است.« خوش»تلفظ    
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kaččax /خول کچه .6-2-2 
w
al /  (ر انجام کاری اصرار لجوجانه داردکه ب)کسی. 

xو « چانه» kaččaاست:  این واژه از دو جزء تشکیل شده 
w
al «یعنی  ؛جزء دوم آن«. کج«x

w
al »

 است: به کار رفته« خول»و « خوهل»همان است که در بعضی از متون فارسی به دو شکل 
 پــــس ار ژاژ و خوهــــل آوری پــــیش مــــن

 

ــــخ دهــــد پیــــر ــــت خوهــــل پاس  زنهم
 

 (104: 1370ابوشکور بلخی، به نقل از مدبّری، ) 

 راسـت پنـداری قـطـار اشـترانـند انـبره بر کـنار جـوی بیـنم رسـتۀ بـادام و سـیب
 مثال استرهساق چون سوهان و دندان بر کردار نیلپشت خول و سر تویل و روی بر

 (326غواص، به نقل از همان: ) 

 ب در گویش شوشتری توجه کنید:مرکّ  ای از کاربرد این واژۀ به نمونه  
 خوله. فر کچّهصَ 

safar kaččax
w
ala. 

 «دنده و لجوج است. صفر یک»

ایند واجـی ابـدال، اثر فر ها بر در آن« واو معدوله»شود که  هائی پرداخته می در ادامه به بررسی نمونه
 شـده تلفـظ میاشان  «واو معدوله»، گذشتهکه در فارسی  ندی هستیها است. واژه ی شدهیدچار تحوّل آوا

w»اما در گویش شوشتری،  است
â » و«w

a »ها به مصوّت بلند  در آن«â »هـا  است. ایـن واژ ابدال شده
 عبارتند از:

 (خواجه) / /xâjخاج  .7-2-2
دو سـکوی کوچـک طـرفین درگـاه بـرای نشسـتن » xâjnešinنشـین  ب خـاجهمین کلمه در واژۀ مرکّ  

« دو سکوی کوچـک طـرفین درگـاه»مروزه به معنای . البته این واژه ا (164: 1355)نیرومند،  است« دربان
بـرد هـر یـک، است برای هرکس که بخواهد بنشیند، چون دیگر دربانی وجود ندارد. اینـک بـرای کـار

 :شود میمثالی ذکر 
  

 خاج رضا دومادی کوکشَ خیلی خوب گرفت.
xâj razâ dumâdi kuvakša xēli xub geroft 

 «ب برگزار کرد.خواجه رضا دامادی پسرش را خیلی خو»

 .نشین خونی امانَ اس حسن معمار ساخته خاج
xâjnešin xunē amâna os ḥasan me

c
mâr sâxta. 

 «است. نشین خانۀ ما را استاد حسن معمار ساخته خواجه»
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به نظـر پـورداود، ( 779: 1361)تبریزی،  برهان قاع بنا به نوشتۀ استاد معین در حاشیۀ واژۀ خواجه در 
آید به معنـی که در آخر کلمات اوستایی در«  cîtخود + »اوستایی به معنی  xva = hva»ر از  واژۀ مذکو

اسـت. نظـر  ساخته شـده« چنین، جمعاً یعنی کسی که دارای خودی و شخصیت مستقل استنیز و هم
ک چـ خواتـای»از قول کسان دیگری آورده که اصل این واژه را )همان( دیگری نیز هست که استاد معین 

انـد. اگـر عقیـدۀ دوم را در نظـر بگیـریم  از خواتای پهلوی )خدای( + چک )پسوند تصغیر چه( دانسته
 / ابـدال شـدهd/ بوده که بعـد بـه / t، صامت /«واو معدوله«بینیم که در ساخت کهن آن، پس از  می

را فرآیندی  تضعیف( 20: 1996)است . تراسک است و با گذشت زمان، این صامت نیز تضعیف آوایی شده
یابـد. طـی هـا کـاهش مـیخـوان-دهد و طی آن قدرت آوایی همها رخ میخوانداند که در مورد هممی

 یابد.زمانی کاهش میزمانی و چه به صورت همفرآیند تضعیف، قدرت کل یک صدا چه به صورت در
در هر دو، « واو معدوله»یابیم که  میبا توجه به دو نمونۀ کاربرد این دو واژه در گویش شوشتری، در

 است. / ابدال شدهâمانند فارسی معیار به /

 (کج، خمیده)/  xâla/ خاله .8-2-2

ــر واژه  ــا از دیگ ــه / یه ــت ک wی اس
a/ ــه ــوجهیâ/ در آن ب ــل ت ــانی قاب ــرش زم ــا دی ــدال 3/ ب  اب

xیافتۀ/ / صورت ابدالXâlaاست./ شده
w
ahl« /ی ای از گویش شوشتر است. مثال آن در جمله« کج

 است:چنین 
 تیر سفق خاله بوسّ.

tire safq xâla buvess. 
 «چوب سقف خمیده شد.»

 
-نیز از همین مقوله است و می« کج و معوج» / /xâlapelitaپلیته  جزء نخست واژۀ مرکب خاله

wبینیم که در آن، / 
a/ به /âیر توجه کنید: / ابدال شده  است. به نمونۀ ز

 س. پلیته خاله
xâlapelitas. 

 «کج و معوج است.»
همان  ،جزء دوم ،«کج که لقب شخصی بوده گردن»/ gardanxâla /خاله ب گردندر صفت مرکّ 

x// «خوهل»یافتۀ  صورت ابدال
w
ahl .است 

به « واو معدوله»یابیم که در واژۀ مذکور، میشوشتری، درکاربرد آن در گویش با توجه به دو نمونۀ
 ست.ا ابدال شده/ â/مصوت بلند 
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 (خواستن) xâsan/ / خاسن. 9-2-2
w) اش «واو معدوله» ،در گویش شوشتریهایی است که  این واژه نیز یکی دیگر از واژه 

â به )/â / ابدال
ای از اسـتعمال ایـن  . به نمونه (235: 1383)مکنزی، است بوده / /xwāstanاست. این واژه در پهلوی  شده

 جه شود:المثل شوشتری تو واژه در یک ضرب
 

 ش نممرد. ش درو، بوه ای یتیم مخواس وایه
ay yatim moxâs vâyaš daru buvaš nammord. 

 «مرد. خواست برآورده شود، پدرش نمی یتیم می آرزویاگر »
 

در آن مانند فارسی معیار « واو معدوله»بینیم که  المثل فوق، می با توجه به شیوۀ تلفظ این واژه در ضرب
 است. ل شدهابدا/ â/به 

 (خواهر)/  /xâhâr خاهار .10-2-2
wواژۀ دیگری است که در گویش شوشتری / 

â در آن به //â /اسـت. ایـن واژه در گـویش  ابـدال شـده
پـردازیم. ایـن  رود که در ادامۀ مقاله بـه آن مـی نیز به کار می xohâr/ /«خُهار»شوشتری گاه به صورت 

خـار»و « شـوهرخـواهر» xârmira/ /«میـرهخـار»ب ژۀ مرکّـدر دو وا/ /xâr« خـار»واژه به صورت 
wبرد دارد که در هر دو مورد، /نیز کار« زنخواهر» xârzuna/ /«زونه

â به //â /اسـت. بـه  ابدال شـده
 وران شوشتری توجه شود:برد آن در محاورۀ گویشهائی از کار نمونه

 خاهار علی او هفته شی کرد.
xâhâr 

c
ali u hafta ši kord. 

 «خواهر علی آن هفته شوهر کرد.»
 .میره ندارهخوش به روز بییی که خار

x
w
aš be ruze bēyi ke xârmira ndâra. 

 «شوهر ندارد.خوشا روز عروسی که خواهر»

به « خواهر»در واژۀ « واو معدوله»در گویش شوشتری  ؛شود های فوق دیده می چنانکه در نمونه
/â /فارسی معیار تفاوتی ندارد.است و با  ابدال شده 

سّخون .11-2-2 c ع 
ssoxun/)استخوان(/ 

astax/ / در فارسـی میانـه (290: ب1380)به نوشـتۀ بـاقری این واژه که 
v
ān  بـوده، در گـویش شوشـتری

c« عَسّخون»
ssoxun/ / یعنی  ؛«واو معدوله»شود. در این کلمه،  گفته می/w

â/  ّت بلند پسـین به مصو
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و   ابـدال شـده« cع / »بـه  2ل شده است .علاوه بر این، صامت انسـدادی چاکنـایی/ تبدیu/1و مرتفع
 وران شوشتری توجه کنید:گویش گفتگویاست. به جملۀ زیر از  / ادغام شدهst/ 3خوانیخوشۀ هم

 
 عسّخون پو عسب اشکس.
c
assoxun po 

c
asb eškas. 

 «استخوان پای اسب شکست.»

ای  مانند نمونۀ فارسی محاوره« واو معدوله»که در واژۀ استخوان،  یابیممیبا دقت در نمونۀ فوق در
 شود. گفته می« اُسّخون»ای، این واژه  است. در فارسی محاوره / ابدال شدهuبه /

یعنی  ؛«واو معدوله»ی یها تغییر دو صورت آوام که در آنپردازی ی مییها حال در ادامه به بررسی نمونه    
/ /w

âو /w
a افراشتۀ / مصوت نیم/ بهoاست. / با دیرش زمانی کم صورت گرفته 

wدر تعدادی از کلمات، /   
â/ و /w

a/ به مصوت کوتاه /oها عبارتند از: اند. این واژه / ابدال شده 

 (خواب)/ xo/ خو .12-2-2

 شده به کار رفت:تعیینوران در بافت ازپیشگویشاز قول مانند این جمله که  
 ت مین طنبی.علی سی خو رف

c
ali si xo raft min tanabi. 

 «علی برای خواب به طنبی رفت.»
wشود، در این جمله، / چنانکه ملاحظه می

â/ به /oاسـت. در فارسـی معیـار، / / ابدال شدهw
â بـه /

/âاست. / ابدال شده 

 / xod/ خود. 13-2-2

 چنین است:که مثال آن  «خودِ خود/ »xode xodulak« /خودِ خودولک»در ضمیر تأکیدی « خود»
 خودِ خودولکت گفتی بید که ای کارَ بکنی.

xode xodulaket gofti bid ke I kâra bkoni. 
 «دهی. خود تو گفته بودی که این کار را انجام می»

/ ابدال oدر گویش شوشتری مانند کاربرد آن در فارسی معیار به /« خود»در واژۀ « واو معدوله»
 است. شده

 
                                                 

1
  .high-back vowel 

2
 . glottal consonant 

3
 . consonant cluster 
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هار .14-2-2  (خواهر)/ xohâr/ خ 
رود. در  نیز به کار می« râxoh»تر اشاره شد که در گویش شوشتری، گاه این واژه به صورت  پیش 

wیعنی / ؛«واو معدوله»تلفظ شود، « xohâr»صورتی که این واژه به شکل 
â ّت کوتاه // به مصوo /

 شده استفاده شد: ق در بافت تعیینران موردنظر در تحقیشواست. اینک مثالی که از زبان گوی ابدال شده

 خُهارم کچک بید که رحمت خدا رفت.
xohârom kočok bid ke raḥmat xodâ raft. 

 «خواهرم کوچک بود که درگذشت.»
wیابیم که / میبا دقت در جملۀ نمونه در

â/ در این واژه به /oکه در فارسی حالیاست در / ابدال شده
 ت.اس بدل گردیده/ â/معیار به 

در « ē»بـوده،  / x v ēš /در فارسی میانـه (290: ب1380)در واژۀ خویش که بنا به نوشتۀ باقری  .15-2-2 
درآمـده کـه همـان  / xiš // ابدال شـده و واژۀ مـذکور بـه صـورتīت بلند / گویش شوشتری به مصوّ 

 صورت مستعمل در فارسی معیار است.
ات آن کـه در زبـان فارسـی خوردن و مشتقّ  واوِ »ست: ا در حاشیۀ صفحه نوشته (75: 1355)نیرومند  

ضمّه ادا و واو بـا صـدای فتحـه  با نیم " "در گویش شوشتری معدوله نیست و حرف  ،واو معدوله است

xاو همچنین دربارۀ خوشومد/«. شود زده می" ر"به حرف 
w
ašumad  /(نگوخوشامد )اسـت وشتهیی: 

ــوی» ــوردن در گ ــد خ ــومد مانن ــرزواو اوّل خوش ــه ط ــتری  ب ــی ادا می ش شوش ــه  خاص ــود و معدول ش
  .(176 )همان:«نیست

بنا بر توضیحات محققان معاصر مانند خانلری، باقری و ابوالقاسمی، واو معدوله دقیقـاً بـه همـان  
تلفـظ  ؛تری معمـول و مسـتعمل اسـتدر گویش شوشـ «خوش»و  «خوردن»های  صورت که در واژه

اشـتباه  ،را معدولـه ندانسـته« خـوش»و « خـوردن»های در واژه«واو» ،که نیرومند است و این شده  می
واو »، فارسـی امـروز اسـت کـه اصـلًا «زبان فارسی»از  ایشاناست. به عقیدۀ نگارندگان، اگر منظور 

فارسی دری تـا قـرون هفـتم و هشـتم اسـت، شـواهد  ،شود و اگر منظور ای در آن رعایت نمی «معدوله
هـای گـویش  ای  واژه همان است کـه در پـاره «واو معدوله»ی از آن است که موجود در متون نظم حاک

w»شوشتری هنوز کاربرد دارد و تلفظ آن به صورت 
a »اسـت، نوشته یعنی همان گونه که خانلری  ؛است

 (2/50: 1374ناتل خانلری، )شود تلفظ می« )واو( عربی wمانند »
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 گیری نتیجه. 3
در گویش « واو معدوله»که: میزان تغییرات آوایی  تار حول پاسخ به این سؤال بوداصلی بحا در این جسمحور 

 بـوده چـه قـدرو فارسی معیـار  فارسی گذشته )پیش از اسلام تا حدود قرن هشتم هجری(شوشتری و 
بـه در ایـن گـویش بـه لحـام تقریـب، « واو معدولـه »که میزان تغییـرات و توزیـع آوایـی  یا این  است

  بیشتر نزدیک است یا فارسی معیار های آوایی و تلفظی در ادوار گذشتهمودها و ن صورت
هـا در منـابع  دادهۀ های گفتاری گویشوران در بررسی میدانی و نیز بررسی اسنادی پیکرتحلیل نمونه

ر آن اسـت کـه گـویش شوشـتری بـه عنـوان یکـی از گ( در پژوهش حاضر بیـان4شده در بخش) مطرح
ویژگی آوایی خوشـۀ صـوتی مـورد نظـر در ایـن جسـتار را  ،ب غربی زبان فارسیهای حوزۀ جنوگویش

هـا نشـان  بررسـی نمونـه در همین راسـتا، است.مانند گذشته در میان گویشوران بومی خود حفظ کرده
پذیری از زبان فارسی معیار، هنوز ویژگی آوایـی زبـان فارسـی دهد که گویش شوشتری با وجود تأثیر می

در گفتـار گویشـوران و هـا  در ساختار واژه «واو معدوله»را در تولید و تلفظ خوشۀ صوتی  هادوار گذشت
و مشـتقات آن « خـوردن»ای کلمات مانند  است. این خوشۀ صوتی در پارهسال حفظ کردهنبومی و که

شـود امـا در  است و تلفـظ مـی کج و ناراست( به همان صورت قدیم باقی مانده«) خول»و  «خوش»و 
/ و âت بلنـد / به مصوّ  ،/ تلفظ شود( r xâhâگاه که/ )آن «خواهر»و  «خواستن»ها مانند  بعضی واژه

« خـواهر»و « خـود»، «خواب»ها مانند  / و در برخی دیگر از واژهuت بلند / به مصوّ « استخوان»در 
   است. / ابدال شدهoت کوتاه / / به کار رود( به مصوّ  xohârگاه که به صورت/  )آن

تواند قابـل تبیـین های آوایی جدید در قالب فرآیند واجی ابدال میصورت اشتقاقی تازه با مشخصه
اشتقاق صورت تلفظی تواند به می ،تباشد. بر اساس این فرآیند واجی، تبدیل این خوشۀ آوایی به مصوّ 

ت تلفظـی را نشینی دو واج در کنار همدیگر ایـن صـورساختی و همیعنی صورت زیر جدید منجر شود؛
ساختی این خوشۀ آوایی و نمایی زیردر سطوح باز ،آمدهعملهای بهدهد. با توجه به بررسیبه دست می

بیشـتر بـرای تسـهیل در  ،یافت که این تبدیل از طرف گویشـورانتوان درساختی و تلفظی آن مینماد رو
این خوشۀ صـوتی بـه ورد، ت. در سه ماسها صورت گرفته های آوایی آنفرایند تولید آوا بر اساس ویژگی

ایـن ابـدال  اسـت کـه« xorešt»و « xoreš»آن در دو واژۀ  ؛ دو مـورداستابدال شده /O/ت کوتاه مصوّ 
یرا پیش از این روزگار و بنا بر گفتۀ معمّـرین، ایـن دو واژه تحت تأثیر فارسی معیار صورت گرفته است ز

 /O/ت کوتـاه دیگر ابدال در این خوشه و تبدیل آن به مصوّ  است. موردبرد نداشتهدر مفهوم امروزی کار
تحت تأثیر فارسی معیـار باشـد  /O/به  ابدال ،این مورد در که رسداست اما به نظر نمی« xod»در واژۀ 

/ âت بلنـد /بلکه صرفاً برای سهولت در تلفظ است. در چند مورد نیز که ایـن خوشـۀ صـوتی بـه مصـوّ 

 ت در تلفظ است.شود، برای سهولابدال می
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گـاهی »باقری نیز بر این باور است کـه  ،های حاصل از این پژوهشدر راستای بحا پیرامون یافته       
هـای ینـدچـوب فراکـه بتـوانیم بـرای آن در چـار آنشـود بـیدر یک واژه یک واج به واج دیگر بدل مـی

ید بدانیم که تعیـین و تشـخیص اصـل از ولی با( 70 الف:1380)باقری، همگونی یا ناهمگونی توجیهی بیابیم 
 بدل مشکل است.

سـوادی یـا برخـی بـه دلیـل کـم ،شـدهدر فرایندهای ایجاد»اج نیز معتقدند که فاضلی و موحد نسّ        
گاهی گویشوران از زبان معیار بروز می بی مانند فراینـد قلـب و ابـدال. یکـی  ؛کندسوادی مردم و عدم آ

شـدن و طور طبیعی زبان میـل بـه سـادهسوی سادگی است. بهها سیر زبان بهدیگر از دلایل بروز فرایند
دهـد تنهـا بـه همـین دلیـل هـا روی مـیهـایی کـه در واژههـا دارد. بسـیاری از حـذفتلفظ روان واژه

سـوادی سـوادی یـا بـیکه کدام ابدال تحت تأثیر کم اینالبته تعیین  (.47:  1396فاضلی و موحد نساج، )«است
 طلبد که خارج از این مقال است.الی دیگر و البته وسیع میاست مج

      

 هانوش  پی
نگاری با هم تفـاوت دارنـد، چنانکـه مرحـوم دکتـر معـین در ر این پژوهش از منابعی نقل قول شده که در شیوۀ آوا(. د1)

«. ā»را با « آ»ت بلند زی مصوّ و مکن« va»را با « واو معدوله»نشان داده و « c»را با « چ»حواشی برهان قاطع، صامت 
 برگزیده شد.برای فتحۀ کشیده  دهند، این نشانه نشان می« ā»چون در گویش شوشتری فتحۀ کشیده نیز هست و آن را با 

 شده است.رعایت  نگاری هر محققاست، شیوۀ آوا برای رعایت امانت، هر جا نقل قولی از محققان معاصر شده
wاست نه / نگاری کردهآوا /wa/را به صورت « ولهواو معد»دیب سلطانی (.ا2)

a برای رعایت امانت، شیوۀ مؤلف را ./
 در متن نقل قول اعمال کردیم.

گیـری اسـت  قابـل انـدازه PRAATافزار تحلیل گفتار  بر اساس نرم ،ها در این گویش گیری دیرش زمانی واکه ندازه(. ا3)
ی حاصل از آن نیست، لذا در ایـن مقـال مجـالی یکوستیکی و تحلیل تغییرات آواسی اکه محور تحلیل ما برر جا آن ولی از

 طلبد. برای پرداختن به آن وجود نداشته و جستاری مجزّا را می

    
 منابع
 ها کتاب

یخی زبان فارسی (،1375)ابوالقاسمی، محسن -  ، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.دستورتار

، چـاپ اول، فارسری خرطّ  ۀشریو چگرونگی بر درآمدی(، 1378)الدینادیب سلطانی، میر شمس -
 تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات امیر کبیر.
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 پنجم، تهران: انتشارات فاطمی.

یخ زبان فارسیالف(،  1380)باقری، مهری -  ، چاپ ششم، تهران: قطره.تار

یخی زبان فارسی واج(، ب1380باقری، مهری) -  اول، تهران: قطره. چاپ ،شناسی تار

، چـاپ چهـارم، تصـحیح و تحشـیۀ محمـد برهان قراطع(، 1361)خلف تبریزی، محمد حسین بن -
 معین، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات امیرکبیر.

، چاپ ششم، تصـحیح محمـد قزوینـی و قاسـم دیوان(، 1369)الدین محمد ، شمسحافظ شیرازی -
 غنی، تهران: زوّار.  

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ، چاپ دوم،نامه لغ (، 1373) دهخدا، علی اکبر -

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات ققنوس.پارتی زبان راهنمای(، 1388)بیدی، حسن رضائی باغ  -

تصحیح و توضیح غلامحسین یوسـفی،  نامه(، )سعدی بوستان(، 1372)مصلح بن عبداللهسعدی،   -
 ارات خوارزمی.چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتش

، چاپ سوم از ویرایش چهارم، تهـران: نشـر قافیه و عروض با آشنایی(، 1389)شمیسا، سیروس  -
 میترا.

، چـاپ بررسی تطبیقی دستور گویش شوشتری برا فارسری دری(، 1385) فاضلی، محمد تقی -
 اول، تهران: مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتی پازینه.

، چـاپ اول، تهـران: مؤسسـۀ فرهنگـی و ویش شوشرتریفرهنگ گ(، 1383)فاضلی، محمد تقی -
 انتشاراتی پازینه. 

 ، چاپ اول، تهران: سخن.دستور مفصّل امروز(، 1382)فرشیدورد، خسرو -

چـاپ اول، تهـران:  های زبران فارسری،ها و پسوندفرهنگ پیشوند(، 1386) فرشیدورد، خسرو -
 زوار.
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، چـاپ دن فارسی معروف به دستور پرنج اسرتادستور زبا(، 1368)قریب، عبدالعظیم و دیگران -
 هشتم، تهران: اشرفی.  

، چاپ چهارم، تهران: پژوهشـگاه  ساخ  اشتقاقی واژه در فارسی امروز(، 1388)کلباسی، ایران  -
 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

شناسری نحروی: دو گرویش لرری بختیراری رده(، 1395کلباسی، ایـران و زردشـتی، فروزنـده )  -
 ،چاپ اول، تهران: نشر راشدین.سجد سلیمان و شوشتری )در استان خوزستان(ّم

، هجرری 5-4-3هرای  دیروان در قررن شر  احوال و اشعار شاعران بری(، 1370)دمدبّری، محمو -
 چاپ اول، تهران: پانوس.

 ، چاپ اول، تهران: چاپ اتحاد.بس : دربارۀ خط فارسی راهی از بن(، 1343)مصفّا، مظاهر -

، ترجمـۀ مهشـید میرفخرایـی، چـاپ فرهنگ کوچک زبان پهلروی(، 1383)مکنزی، دیوید.نیل  -
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. :سوم، تهران

، چـاپ اول، تهـران: مؤسسـۀ سوم لد، جهای خطی فارسی فهرس  نسخه(، 1350)منزوی، احمد -
 ای. فرهنگی منطقه

اهتمام نصرالله پورجوادی،  تصحیح رینولد. ا. نیکلسون، به ،مثنوی معنوی(، 1363)مولوی بلخی  -
 چاپ اول، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات امیرکبیر.

یخ زبان فارسی(، 1374)ناتل خانلری، پرویز -  ، چاپ پنجم، تهران: نشر سیمرغ.تار

تان ، چـاپ اول، تهـران: فرهنگسـای از گویش شوشرتری نامه واژه(، 1355)نیرومند، محمد باقر -
 زبان ایران.

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات کتابخانۀ صدر.شوشتر نصاب(، 1349)نیرومند، محمد باقر - 

 ، چاپ اول، اهواز: انتشارات وزیری. فارسی شوشتری(، 1364)وزیری، عبدالله -

،ترجمه یدالله ثمـره، چـاپ اول،  نظام آوایی زبان فارسی )نظام و تحلیل(، (1368)هایمن، لاری -
 ران: انتشارات  فرهنگ معاصر.ته
تهران: بنگاه ترجمه و نشر  ، چاپ اول،دیوان مختاری غزنوی(، 1340))مصحح(الدین ی، جلالیهما -

 کتاب.
 مجلات
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بررسی تطبیقی فرایندهای آوایـی و واجـی »(، 1396) العزیزفاضلی، محمد تقی و موحد نساج، عبد -
لات و عشرایر تخصصری مطالعرات ایر-علمری ۀدو فصرلنام، «در گویش بختیاری با فارسی دری

 .50 - 25 ص، ص2، ش 7دوره ، واحد شوشتردانشگاه آزاد اسلامی 
شـناختی بـر گـویش هـای جدیـد(: نگـاهی مـردم)یافتـهانداز نظریچشم»(، 1385)سپنتا، ساسان -
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 .12 - 1، صص  1دورۀ ، شوشتر
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